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متن پیاده سازی شده جلسه چهارم خارج اصول فقه (دور دوم) 24 مهر ماه 1400

بسم اله الرحمن الرحیم
مساله اول: نسبت بین علم رجال و علم اصول فقه

بیان شد که دو نظر در این زمینه وجود دارد. عموم علما معتقد به عدم دخول علم رجال در عمل اصول هستند برخ هم مانند
محقق عراق قائل به داخل بودن علم رجال در علم اصول هستند. محقق عراق در توجیه عدم بیان مسائل رجال در علم اصول،

مفصل بودن مسائل علم رجال را بیان کردند. کسان که قائل به عدم داخل بودن علم رجال در علم اصول هستند باید نظر خود را
توجیه کنند چون علم رجال شباهت زیادی به علم اصول دارد. همانطور که علم اصول در مسیر استنباط است علم رجال هم

است. اگر علم اصول ممهد است برای استناط احام خیل از مسائل علم رجال نیز ممهد است برای استنباط. لذا ارتباط بین
علم رجال و اصول وثیق است. 

برخ در توجیه عدم داخل بودن گفته اند که مسائل اصول کبریات است که بلاواسطه در استنباط حم شرع دخیل است؛ در
حالیه در علم رجال با واسطه در طریق استنباط قرار م گیرد. کس که با علم رجال به این م رسد که زراره ثقه است به حم

شرع نرسیده بله این قضیه را باید در قیاس استثنای یا اقتران قرار دهد تا از آن حم شرع استنباط شود اما در اصول
اینونه نیست مثلا گفته م شود که کل ظاهر حجة صیغه امر هم ظهور در وجوب دارد، به نماز هم امر شده پس نماز، واجب

است.
به این گروه اشال م شود که این قید بلاواسطه بودن درست است علم رجال را خارج م کند اما در کنار آن بسیاری از

مسائل علم اصول را هم از تعریف علم اصول خارج م کند چون این مسائل با واسطه در طریق استنباط قرار م گیرد. اینه
صیغه امر ظهور در وجوب دارد یا نه، باید در دو یا چند قیاس قرار بیرد تا منجر به استنباط حم شرع شود. صیغه امر ظهور

در وجوب دارد. ظهور حجت است پس امر به صلاة منجر به استنباط وجوب صلاة م شود. 
این گروه در پاسخ م گویند خروج این مسائل از علم اصول اهمیت ندارد بله این مسائل جزو مبادی تصوریه علم اصول است

و مبادی هر علم هم جزو مسائل آن علم نیست.
برخ دیر هم سخن از بلاواسطه و با واسطه نردند؛ بله گفته اند:  قواعدی که بدون حاجت به ضمیمه در طریق استنباط واقع

م شود این مساله اصول است و اگر نیاز به ضمیمه صغری یا کبرای اصول دارد از دایره مسائل علم اصول خارج است و
مسائل علم رجال نیاز به ضمیمه کبرای اصول دارد. وقت گفته م شود که زراره خبر داده است و خبر زراره معتبر و ثقه است

(صغری رجال) و خبر موثق حجت است (کبری اصول) این ضمیمه کبرای اصول لازم است تا ما را به حم شرع برساند.
لذا مساله رجال است و خارج از دایره مسائل علم اصول است. در جلسه آینده این مساله مورد نقد و تحقیق قرار خواهد گرفت

ان شاء اله. 
الحمدله رب العالمین/

خلاصه بحث: 

http://a-alidoost.ir/
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2270
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2269
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2195
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/27054


در جوانب تعریف علم اصول سه اختلاف بررس م شود: اولین اختلاف در نسبت بین علم اصول و علم رجال است که دو نظر
وجود دارد: عموم علما رأی به عدم دخول علم رجال در علم اصول دارند و برخ مانند محقق عراق قائل به دخول هستند.

توجیه عموم: مسائل اصول کبریات است که بلاواسطه در استنباط حم شرع دخیل است؛ در حالیه مسائل علم رجال با
واسطه در طریق استنباط قرار م گیرد. اشال: بسیاری از مسائل عمل اصول هم با واسطه در طریق استنباط قرار م گیرد.

پاسخ این گروه: این مسائل جزو مبادی تصوریه علم اصول است و خروج آنها اهمیت ندارد. توجیه دوم عموم: قواعدی که بدون
نیاز به ضمیمه در طریق استنباط واقع م شود مساله اصول است و اگر مانند مسائل علم رجال نیاز به ضمیمه صغری یا

کبرای اصول داشته باشد از دایره مسائل علم اصول خارج است.

فایل پیاده سازی شده : کلی کنید
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